
 بسم الله الرحمن الرحیم

 88/ 28/88 جلسه بیست و چهارم

 (6) روایت در پاسخگوئی به شبهات تضعیف و تصحیح قواعد به لزوم توجه موضوع:

و به نستعین و هو خیر ناصر و معین الحمدلله و الصلاة اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم 

 .رسول الله و علی آله آل الله لاسیما علی مولانا بقیة الله واللعن الدائم علی اعدائهم اعداء الله إلی یوم لقاء الله علی

 پرسش:

 در جامعه چه انداره است؟ حکومت سیاسی امامنقش مردم در تحقق 

 پاسخ:

 منین )سلام الله علیه( که فرمود:همان تعبیر امیرالمؤ

ل ق   الَّذِي و   » ة   ف  بَّ أ   و   الْح  ة   ب ر  م  اضِرِ  حُضُورُ  لا   ل وْ  النَّس  امُ  و   الْح  ةِ  قِي  ا و   النَّاصِرِ  بِوُجُودِ  الْحُجَّ ذ   م  ل ى اللَّهُ  أ خ   ع 

اءِ  وا أ لاَّ  الْعُل م  ارُّ ل ى يُق  ةِ  ع  المِ   كِظَّ بِ  لا   و   ظ  غ  ظْلُ  س  يْتُ  وم  م  ا لَ  لْق  بْل ه  ل ى ح  ا ع  ارِبِه  يْتُ  و   غ  ق  ا ل س  ه  أْسِ  آخِر  ا بِك  لهِ   «أ وَّ

/ محقق هجرت،: ناشر حسين، بن محمد الرضى، شريف: نویسنده ،(صالح للصبحي) البلاغة نهج

 08: ص؛ بالشقشقية المعروفة هي و 3 خطبه الاسلام، فیض: مصحح

 ندارد. در این زمینه امام تكلیفی  ،ول مردم است؛ یعنی مردم اگر قبول نكندشرطش قب ،لذا تحقق این در جامعه

 پرسش:

 که: ای به معاویه نوشته استكه حضرت نامهدارد « نهج البلاغه» 6ی نامه



نِي» ع  وْمُ  ب اي  عُوا الَّذِين   الْق  ر   و   ب كْر   أ ب ا ب اي  ان   و   عُم  ل ى عُثْم  ا ع  عُوهُم م   «ب اي 

محقق/  هجرت،ناشر: شريف الرضى، محمد بن حسين،  غة )للصبحي صالح(؛ نویسنده:نهج البلا

 معاوية إلى لیه السلام(ع) له كتاب من و) 6نامه  366مصحح: فیض الاسلام، ص

 بعد دارد:

إِنِ »  عُوا ف  م  ل ى اجْت  جُل   ع  وْهُ  و   ر  مَّ اما   س  لكِ   ك ان   إِم  ا لِلَّهِ  ذ   «رِض 

 هم در همان بیعت مردم با خلیفه است! و این یعنی تأیید خلافت خلفای گذشته!!ا رضایت خدمی فرماید: 

 پاسخ:

تو كه  :گویدمیحضرت  .است نه از باب مسئله دیگر «قاعده الزام»از باب  ،این نامه امیرالمؤمنین به معاویه :اولا

ردم بیعت كردند؛ عمر را قبول ل نداری، تو ابوبكر را قبول كردی، چون محجت الهی قبوو من را به عنوان امام 

برای به خاطری كه مردم بیعت كردند؛ پس اگر  را قبول كردی،عثمان  كردی، به خاطر كه مردم بیعت كردند؛

 .است من هم مورد بیعت مردم قرار گرفتمبیعت مردم  ،ملاكشما 

فإنّ لله » ؛امام معصوم ن جمله، مِ گوید: اگر چنانچه جمیع مهاجرین و انصار با كسی بیعت كنندبعد حضرت می

 در آن شكی نیست. « رضا

: سندی كه برای نامه  جا نقل نكرده است.این خطبه سندا مخدوش است؛ چون سندش را كه سید در این ثانیا 

جا سندش كاملا مخدوش است و اضافه عبارتی كه مرحوم های متعدد دیگر آمده و آنششم است در كتاب

 ده است. كامل نیاور ،آورده« سید رضی»

در یعنی  ؛كندنقل میروایت از او « شعبی»ست. مجهول ا« بن وعلهنمیر » :شما بررسی سند نامه ششم را ببینید

 .كسی است كه منحرف از امیرالمؤمنین و از نواصب است« شعبی» و قرار دارد« شعبی»سندش 



به  ،«حجاج»و ترس از « حجاج»جا از باب تقرب به رفتیم در آنمی« حجاج»ما پیش  :گویدمی« شعبی»

 كردیم. دادیم و سب میامیرالمؤمنین فحش می

 فرماید:می هم پیغمبر

بَّ  من» لِيا   س  دْ  ع  ق   «سبني ف 

 قرطبة مؤسسة: النشر دار الشيباني، عبدالله أبو حنبل بن أحمد: المؤلف اسم حنبل، بن أحمد الإمام مسند

 26782، ح 323، ص 6؛ ج مصر –

من به خدا  :گویدمی« شعبی»قای همین آ املا مخدوش است و اضافه بر اینسند روایت كلذا روی این جهت 

دمی وقتی همچنین آقرآن را حفظ نكرده بود!!  ، در حالیکهخورم كه علی ابن ابیطالب از دنیا رفتسوگند می

 شود به او اعتماد كرد؟طور عبارتی نقل كند چقدر میبخواهد این

؟ بله اگر امیرالمؤمنین در آن اجماع باشد، آیا اجماع مهاجرین و انصار حجت است که مسئله دیگر این است

در آن هیچ شكی نیست. اگر چنانچه واقعا امیرالمؤمنین بیاید  و قطعا همچنین بیعتی مرضی خداوند عالم است

 ای نیست. ؛ هیچ شك و شبهه«فیه رضی الله»که  «لا ریبلا شك و » ،با یك كسی بیعت بكند

 که ستهم ه« بخاری». در تعریض به خلفای قبل است در حقیقت است كه عبارت حضرت ب دیگر اینطلم

 :عمر گفت

ار   أ نَّ » ال فُون ا الَْ نْص  عُوا خ  م  اجْت  ةِ  في بِأ سْرِهِمْ  و  قِيف  ة   ب نِي س  اعِد  ال ف   س  خ  نَّا و  لِي   ع   «ع 

 دار ، 206: الوفاة الجعفي البخاري عبدالله أبو لإسماعي بن محمد: المؤلف اسم ؛المختصر الصحيح الجامع

 ،البغا ديب مصطفى. د:  تحقيق ، الثالثة: الطبعة ، 2887 - 2087 - بيروت - اليمامة,  كثير ابن دار: النشر

 6002، ح2080 ص، 6 ج



 گوید:می« ابن حزم اندلسی»

ل عْن ةُ » اع   كل على اللَّهِ  و  خْرُجُ  إجْم  لِيُّ  عنه ي  الِب   أبي بن ع  نْ  ط  م  تِهِ  و  ضْر  اب ةِ  من بِح  ح   «الصَّ

 الآفاق دار: النشر دار محمد، أبو الظاهري حزم بن سعيد بن أحمد بن علي: المؤلف اسم المحلى،

 300، ص 8العربي؛ ج  التراث إحياء لجنة: تحقيق بيروت، - الجديدة

 گوید:می« خوارزمی»مثلا  است. كه این نامه از باب قاعده الزام سنت هم دارند بر اینلذا خود اهل

 الحجة لَخذ معاوية إلى صفين إلى نهضته قبل السلام طالب عليه أبي بن علي المؤمنين أمير كتب »

 «عليه

 مالك الشيخ فضيلة: الخوارزمي؛ تحقيق الحنفي المكي البكري أحمد بن الموفق: المناقب؛ تأليف

 282ص  الثانية،: الإسلامي، الطبعة النشر مؤسسة :ونشر ، طبع( ع)  الشهداء سيد مؤسسة - المحمودي

 گوید:است می« نصر ابن مزاحم»كاملا مشخص است. عبارتی كه در 

 «بالشام وأنت لزمتك بيعتي فإن بعد أما»

 الحسن بن علي القاسم أبي:  المؤلف اسم ؛الَماثل من حلها من وتسمية فضلها وذكر دمشق مدينة تاريخ

 الدين محب: تحقيق ،2880 - بيروت - الفكر دار: النشر دار ،072: الوفاة الشافعي الله عبد بن الله هبة إبن

 228 ، ص08 ج ،العمري غرامة بن عمر سعيد أبي

لِك   ك ان  » عبارت:البته این  مشخص است عبارت امیرالمؤمنین از باب قاعده الزام است. ا لِلَّهِ  ذ  این در  «رِض 

كان ». یعنی را ندارد« لله»دیگر و  «كان ذلك رضا» طوری آمده است:ینهای دیگر ادر نسخه لینسخه است و

 «ذلك رضا للمهاجرین والانصار



 بعد در ذیل نامه در جاهای دیگر هم آمده: 

 الحق جاء حتى ذلك على فجاهدتهما كردهما نقضها وكان بيعتي نقضا ثم بايعاني والزبير طلحة وإن »

 «كارهون وهم الله أمر وظهر

 چیست؟ به اضافه در ذیلش دارد:قضیه كه  می کندها مشخص نتمام ای

 من خرج فإن رضا ذلك كان إماما وسموه رجل على اجتمعوا فإذا والَنصار للمهاجرين الشورى وإنما»

 وولاه المؤمنين سبيل غير اتباعه على قاتلوه أبى فإن منه خرج ما إلى ردوه رغبة أو بطعن خارج أمرهم

 «تولى  ما الله

 الحسن بن علي القاسم أبي:  المؤلف اسم ؛الَماثل من حلها من وتسمية فضلها وذكر دمشق مدينة ختاري

 محب: تحقيق ، 2880 - بيروت - الفكر دار: النشر دار ،072: الوفاة الشافعي الله عبد بن الله هبة إبن

 228 ، ص08 ج ،العمري غرامة بن عمر سعيد أبي الدين

همان « المؤمنين سبيل غير اتباعه »این واژه: را ثابت كند!! و « معاویه»خواهد كفر در حقیقت با این عبارت می

 :می فرماید است كه شریفه آیه

نْ  م  اقِقِ  )و  سُول   يش  ا ب عْدِ  مِنْ  الرَّ ين   م  ب  بِعْ  الْهُد ى ل هُ  ت  يتَّ بِيلِ  غ ير   و  لِّهِ  الْمُؤْمِنِين   س  ا نُو  لَّى م  و  نُصْلِهِ  ت  نَّم   و  ه   ج 

تْ  اء  س  ا( و  صِير   م 

 را او ما نمايد، پيروي مؤمنان راه جز راهي از و کند، مخالفت پيامبر با حق، شدن آشکار از بعد که کسي

 .دارد بدي جايگاه و کنيم؛مي داخل دوزخ به و بريم؛مي رودمي که راه همان به

 220(: ایه0سوره نساء )



ها ا وقتی كه با وهابیمورد دقت قرار بگیرد. من در نامه ششم ت امیرالمؤمنیاعبار بنابراین لازم است تك تك

شان است؛ یعنی شما با هر وهابی بحث كنید هر كجا گیر بكند نامه این نامه دست مایه همه ،یمكنبحث می

هشت تا جواب كه نامه ششم دارد  هفت، توجه داشته باشند كند. لذا دوستانرا مطرح می« نهج البلاغه»ششم 

 مثل حمد و سوره حفظ باشند.  بایدرا 

 پرسش:

این اختلافات عید مثلا یك روز لذا  !؟شددر زمان خلفاء دستكاری و جا به جا  ی قمریماهها آیا صحت دارد که

 آید!؟یر و یا یك روز زودتر پیش مید

 پاسخ:

 فرمود: این مربوط به عالم تكوین است. .ربطی به دستكاری ندارد و نه، این تكوین است

ةِ صُ » ؤْي  ةِ و  أ فْطِرْ للِرُّ ؤْي   «مْ للِرُّ

 ماه را دیدید افطار كنید، ماه را دیدید روزه بگیرید.

ناشر:  دار الكتب الإسلاميه، طوسى، محمد بن الحسن،  ؛ نویسنده:تهذيب الَحكام )تحقيق خرسان(

ةِ  ب ابُ  ،208، ص0، جالموسوى حسن خرسان،محقق/ مصحح:  م  لا  لِ  ع  هْرِ  أ وَّ ان  ر   ش  ض  لِيلِ  و   آخِرِهِ  و   م   د 

 27، حدُخُولهِ

باید باشد، این قابل دستكاری است و دستكاری خلفاء  كه اول سال كیدر قضیه این ظاهرا مسئله این است كه

ربیع ماه قرار گرفت. اگر بنا است هجرت ملاك باشد باید اول سال از  «ربیع الاول»ماه در پیامبر است. هجرت 

 های خلفاء است.ها جزء دستكاریرا اول سال قرار دادند. این «محرم»ها آمدند باشد؛ ولی این



كه بیایند اما این .این دستكاری است .است «محرم» ،است؛ ولی اول سال عربی «ربیع الاول»یعنی آغاز هجرت 

 تواند امكان داشته باشد.جلو و عقب بكنند نه، همچنین چیزی نمیماه را 

 پرسش:

 چه بود؟ین تغییر از اشان هدف

 پاسخ:

 ی بكنند كه بله ما هم هستیم ما هم ولایت داریم! ا شان ابن بود كه یك مخالفتی كرده باشند، اظهار لحیههدف

گرفتند. اول محرم را عید میچون یهودی ها باشند.  ها این تغییرات را دادهعید یهودیبعید نیست به خاطر 

 ها مانده این معجزه حق است!ه اینكه اسلام با هم؛ اما با ایننیاورده باشند خلاصه بلایی نمانده كه بر سر اسلام

 و شنبه عید فطر استمثلا  گوید را ببینید ده روز مانده به عید فطر می« عربستان سعودی»شما الان هم اگر 

د نگویشود میمیشان اختلاف ها هم كه بین مفتیاننه؟ بعضی وقت است یا« الرؤیه»كاری ندارند كه آیا ماه 

دولت عربستان عید طوری پیش آمده است كه چند مورد این .را بدهدمردم كل كفاره « عربستان سعودی»

پنج  چهار میلیون، كفاره ها گفتند كه عید نبوده است؛ گفتند پس دولت بیایدبعد بعضی از مفتی اعلان كرد

 اند بدهد.هایشان را خوردهمیلیون آدمی كه روزه

 ، لذااندافطار كردهولی مردم اتفاق افتاده كه ماه رمضان بوده « عربستان»پنج مورد ماه رمضان در  چهار، تا الان

 دولت آمده كفاره داده است. 

 پرسش:

شود به آن استناد را بدهد؟ مینامه امیرالمؤمنین به معاویه تواند جواب شبهه تا چه حد می« خطبه شقشقیه»

 كرد؟



 پاسخ:

 است.« 208خطبه »، «خطبه شقشقیه»تر از دهد؛ ولی مهممیخ پاسبله، آن هم 

ع  » ج  سُول هُ ر  ب ض  اللَّهُ ر  ا ق  ى إِذ  تَّ وْم   ح  ل ى ق  ابِ  ع   «الَْ عْق 

 :آنجایی که فرمود تا

ل ى»  وْن   آلِ  مِنْ  سُنَّة   ع   «فِرْع 

محقق/  هجرت، ناشر:شريف الرضى، محمد بن حسين،  نهج البلاغة )للصبحي صالح(؛ نویسنده:

 208خطبه  288مصحح: فیض الاسلام، ص

 دارد:حضرت به مالك اشتر  03در نامه یا در این خطبه به قولی امیرالمؤمنین سنگ تمام گذاشته است. 

إِنَّ » ا ف  ذ  ين   ه  دْ  الدِّ ار أ يْدِي فِي أ سِيرا   ك ان   ق   «الَْ شْر 

محقق/  هجرت،ناشر: حمد بن حسين، شريف الرضى، م نهج البلاغة )للصبحي صالح(؛ نویسنده:

 03نامه  030مصحح: فیض الاسلام، ص

هم  286خطبه  طور است.هم همین« خطبه شقشقیه» امیرالمؤمنین )سلام الله علیه( سنگ تمام گذاشته است.

 هست که حضرت فرمود:

و  » ل ق   الَّذِي ف  ة   ف  بَّ أ   و   الْح  ة   ب ر  م  ا النَّس  سْل مُواا ل كِنِ  و   أ سْل مُوا م  وا و   سْت  رُّ ا الْكُفْر   أ س  ل مَّ دُوا ف  ج  انا   و  ل يْهِ  أ عْو   ع 

رُوه  «أ ظْه 

محقق/  هجرت،ناشر: شريف الرضى، محمد بن حسين،  نهج البلاغة )للصبحي صالح(؛ نویسنده:

 370مصحح: فیض الاسلام، ص



و یا كسانی كه در « معاویه»ر رابطه با دعبارت این ولی  است.« معاویه و ابوسفیان»البته آن فقط در رابطه با 

در كتاب « هیثمی» .سنت هم دارندكه ما در شیعه داریم، اهل. البته غیر از اینمسلمان شدند« مكه»فتح 

 كند.با سند معتبر نقل می« عمار»عین همین تعبیر را از  223جلد اول صفحه « مجمع الزوائد»

اللَّهِ » ا و  ل كِنِ  أ سْل مُوا، م  سْل مُوااسْ  و  وا ت  رُّ أ س   «الْكُفْر   و 

 الريان دار: النشر دار ، 887: الوفاة الهيثمي بكر أبي بن علي:  المؤلف اسم؛ الفوائد ومنبع الزوائد مجمع

 038، ح 223 ، ص2 ج ،2087 – بيروت,  القاهرة - العربي الكتاب دار/للتراث

 آغاز بحث...

 وردیم:جا آالی را در اینرج های كه ما داشتیم چند تا قاعدهدر بحث

اگر یك روایت سندهای متعددی داشت ولو تك تك سندها  یعنی« تقوی الحدیث بكثرة طرقه» :قاعده اول

 شود روایت معتبر بشود.كثرت روایات موجب می ،ضعیف باشد

كند قی نمیگویند هیچ فرآقایان میکه در رابطه با حدیث موقوف بر صحابی است. این را هم گفتیم  قاعده دوم:

 ی را نقل كند و یا پیغمبر! اصحابی مسئله

 « سنة الصحابة كسنة النبي»

 پرسش:

  ؟گوییمغیر از این معتبری است كه ما اصطلاحا در فارسی می «معتبر»واژه 

 پاسخ:

 یعنی قابل استناد! صحیح باشد، موثق باشد، حسن باشد، مشهور باشد عام است. «معتبر»



ر بود كه مقدم بر تعدیل است؛ یعنی اگر چنانچه در یك راوی هم ضعف آمده فسَّ با جرح مُ در رابطه  قاعده سوم:

 اگر ضعفش مفسر و روشن باشد مقدم بر تعدیل و توثیق است. دلیل آقایان این است كه: ،و هم مدح آمده

لِع لم علم زيادة الجارح مع لَن» دل عليه يطَّ  «المُع 

 سلطان بن على الحسن أبو الدين نور: المؤلف اسم ؛الَثر أهل مصطلحات في الفكر نخبة شرح شرح

 بيروت/  لبنان -  الَرقم دار: النشر دار هـ،2820: الوفاة"  القاري على بملا" المعروف الهروي القاري محمد

 702، ص2، جتميم نزار وهيثم تميم نزار محمد: عليه وعلق حققه غدة، أبو الفتح عبد الشيخ: له قدم -

 دارند. سنت همو دیگران و اهل« وحید»دارند مرحوم  هم یان ماآقا این را

ما در خیلی و خواهیم بحث كنیم دوستان دقت كنند خیلی بحثی مهمی است این قاعده را كه می قاعده چهارم:

آیند یك روایتی كه در و دیگران می« ابن حجر»و حتی خود « ذهبی»از جاها گرفتار این هستیم. مخصوصا 

گویند چون این میلذا است،  «تشیع»ها متهم به گردند ببینند كدام یكی از این راویبیت است میفضائل اهل

 ت و روایت بدعتگذار هم صحیح نیست!!ع و بدعتگذار اسبتدِ شیعه بوده؛ پس این مُ 

 روایات نروایت ما داریم كه ایسنت مصداق پیدا كنید، گمانم بالای پانصد خواهید در كتب اهلاگر برای این می

كه صحابی هم باشند. مثل همین اند ولو اینكنار گذاشته «تشیع»و متهم به « رفض»را به خاطر متهم به 

 «.عامر ابن واصله ابو طفیل»ر عمَّ صحابی م  

ایشان شیعه علی بوده می گویند كه كنند برای اینكه صحابی است در بعضی از جاها روایتش را رد میبا ایناو 

 گویند:می« عبدالرزاق صنعانی»آیند در مورد طرف می است. از آن

 

 



 «حديثه تركنا ما الإسلام عن الرزاق عبد ارتد لو»

 ، 708: الوفاة الله عبد أبو الذهبي قايماز بن عثمان بن أحمد بن محمد: المؤلف اسم ؛النبلاء أعلام سير

 نعيم محمد ،الَرناؤوط شعيب: قيقتح ، التاسعة: الطبعة ، 2023 - بيروت - الرسالة مؤسسة: النشر دار

 073 ، ص8 ج ،العرقسوسي

ار بدهیم بهترین اگر آش شله قلمكار را بخواهیم مصداق قر !آوردكه این چه دینی است آدم سر در نمیاین

 مصداقش همین است!

« طفیل ابو»داند؛ ولی را حجت می خارجی ناصب امیرالمؤمنین« عمران ابن حطانِ »آید روایت می« بخاری»یا 

 روایتش رد است.  صحابی شیعه

های رجالی شما این نكات را در كتاب ،كنمجا عرض میعزیزان دقت كنند چند تا نكاتی است كه من این

 های میدانی است.بینید، این كار تفحص و بحثنمی

 «؟قبول روایته هل عقیدة الراوی تؤثر فی»كنیم بحثی است كه: ها را كه چه دارند عرض میما ابتدا حرف این

 گویند:ت است. بعد میی است كه ملازم تقوا و مروّ اعبارت از یك ملكه «عدل»قبلا هم ما گفتیم كه 

 «بدعة أو فسق أو شرك من السيئة الَعمال اجتناب بالتقوى والمراد»

: الوفاة السخاوي الرحمن عبد بن محمد الدين شمس: المؤلف الحديث؛ اسم ألفية شرح المغيث فتح

 288 ، ص2 ج الَولى،: الطبعة هـ،2083 - لبنان - العلمية الكتب دار: النشر دار هـ،882

یكی از  «بدعت» :گویدهم می« ابن حجر»یعنی اگر یك راوی متهم به بدعت باشد دیگر ملكه عدالت را ندارد. 

 روایت راوی را رد كنیم. بدعت چیست؟ ما شود اسبابی است كه باعث می

 



 «ن ولیس له اصل فی الشرعما احدث فی الدی»

 زنند:بعد این آقایان مثال می

 «والإرجاء والنصب والقدر كالتشيع»

 دار ،822: الوفاة السيوطي بكر أبي بن الرحمن عبد: المؤلف اسم ؛النواوي تقريب شرح في الراوي تدريب

 300 ، ص2 ج ،اللطيف عبد الوهاب عبد: تحقيق الرياض، - الحديثة الرياض مكتبة: النشر

 روی این مبنا:لذا 

 «را من روایات فضائل الائمة من اهل البیت بناء علی ذلكیوضعفوا كث»

 بعد آقایان تعبیرشان این است:

  « ن المعیار هو الصدق والضبطوإ والذی علیه الجمهور هو عدم الاعتداد بالقعیدة»

شان معتبر است. ایشان برای همهم است و خیلی « علوم قرآن»كه صاحب كتاب « زركشی»این را دقت كنید. 

 تعبیرش این است:

 «الدعاة غير المبتدعة عن الرواية الصحيحين وفي»

 بن الله عبد الدين جمال بن محمد الله عبد أبي الدين بدر:  المؤلف اسم الصلاح؛  ابن مقدمة على النكت

:  تحقيق ، الَولى:  الطبعة ، م2888 - هـ2028 - الرياض - السلف أضواء: النشر دار ، هـ 780: الوفاة بهادر

 088 ، ص3 ج فريج، بلا محمد بن العابدين زين. د

دعوت  ،كند. یك بدعتگذاری كه نهكنند: یك بدعتگذاری كه به بدعتش دعوت میبدعتگذار را دو دسته تقسیم می

 گوید:ندارد می یكار و كندنمی



ليِ دِينُكُمْ  )ل كُمْ   دِينِ( و 

 !خودم براي من آيين و خودتان، براي شما آيين( است چنين که حال)

 6(: ایه 288سوره کافرون )

 گوید: اگر چنانچه بدعتگذار غیر الدعات الی بدعته باشد، بعد ایشان می :گویدمی

 «بل والدعات»

 «عبدالرحمن ابن ملجم»كه « عمران ابن حطان خارجی»كند مثل بلكه آن كسی كه دعوت به بدعت هم می

 ین را مدح كرده است.قاتل امیرالمؤمن

 «البدعة إلى الدعوة أكبر من وهذا»

 و حال آن كه:

 «البخاري عنه خرج» 

 «نقل عنه البخاری»؛ یعنی «اخرج -خرج»

 «الشراة دعاة من أنه جماعة وزعم» 

 بلكه این دعوت كننده به طرف خوارج بوده است

 ؛ یك قسم از خوارج است«شراة»

 «ذلك وغير الإرجاء إلى داعية كان الرحمن عبد بن الحميد عبد ومنهم»



 بن الله عبد الدين جمال بن محمد الله عبد أبي الدين بدر:  المؤلف اسم الصلاح؛  ابن مقدمة على النكت

:  تحقيق ، الَولى:  الطبعة ، م2888 - هـ2028 - الرياض - السلف أضواء: النشر دار ، هـ 780: الوفاة بهادر

 082 ، ص3 ج فريج، بلا محمد بن العابدين زين. د

 هایشان آمده است. ها كسانی هستند كه بدعتگذار هستند و داعی به بدعت هم هستند؛ ولی در كتاباین

اگر  !گوییدگوید این چه حرفی است كه شما میمی و كندآید این بحث را كلا رد میمی« ابن حزم اندلسی»

زیرا  .این اشكال دارد عوت نكرد قبول است!؟ل نیست و اگر دبدعتگذار به بدعتش دعوت كرد روایتش قبو

بدعتگذاری كه به بدعتش اف و باطنش را هم روشن كرده است. كند صبدعتگذاری كه به بدعتش دعوت می

 كند.این آدم منافق است؛ یعنی یك چیزی در باطن دارد كه در ظاهر آشكار نمی ،كنددعوت نمی

 «الظن وحسن بالخير أولى الداعية ولَن ليلد بغير تحكم لَنه الفساد غاية في قول وهذا»

بدعتش هم  دانیم بدعتش چیست و چهارچوبما میكند مشخص است، كسی كه دعوت به بدعتش می

 كند.كجاست؟ برای همه قضیه را روشن می

 «يجوز لا وهذا حق أنه يعتقد للذي كاتم الداعية وغير »

 تمان كرده است.حقیقت یك حقی را ك كند، دربدعتگذاری كه دعوت نمی

 مكتبة: النشر دار ، هـ2338: الوفاة الدمشقي الجزائري طاهر: المؤلف اسم الَثر؛ أصول إلى النظر توجيه

 ، ص2 غدة، ج أبو الفتاح عبد: تحقيق الَولى،: الطبعة ، م2880 - هـ2026 - حلب - الإسلامية المطبوعات

888  

ه حق را اعلان كند و كتمان نكند. كتمان حق خودش گناه و اش حق است باید عقیداگر واقعا معتقد است عقیده

 كند حرام و خلاف شرع است.داند حق است و اظهار نمیكند؛ اگر میكه اظهار نمییا این فسق است.



ا يكْتُمُون   الَّذِين   )إِنَّ  لْن ا م  ين اتِ  مِن   أ نْز  الْهُد ى الْب  ا ب عْدِ  مِنْ  و  ابِ ا فِي للِنَّاسِ  ب ينَّاهُ  م  نُهُمُ  أُول ئِك   لْكِت   اللَّهُ  يلْع 

نُهُمُ  يلْع  عِنُون   و   (اللاَّ

 بيان مردم براي کتاب در آنکه از بعد ايم،کرده نازل که را هدايتي وسيله و روشن، دلايل که کساني

 کنند؛مي لعن را آنها نيز، کنندگانلعن همه و کند؛مي لعنت را آنها خدا کنند، کتمان نموديم،

 208(: آیه 2قره )سوره ب

ابن حزم »این هم خلاف است.  و اگر یقین ندارد حق است؛ پس این معتقد به یك چیزی شده كه یقین ندارد

كند و آبشان را در و... را حسابی مچاله می« ابو حنیفه»سنت اتباع خیلی از اهل ،در این طور قضایا« اندلسی

 آورد. ایشان آدم خیلی قویی هم است.می

هیچكدام از مذاهب را هم و و ظاهری مذهب هستند، « داود سجستانی»هستند. تابع مذهب ظاهری  هااینو 

 قبول ندارند.

 گوید: بعد می

 «صح أن الداعية وغير الداعية سواءفسقط الفرق المذكور و فذلك أسوأ وأقبح»

 .ندارد داعیه غیر و بدعت به داعیه بین فرقی نكنیم عمل یا و كنیم عمل روایاتش به خواهیممی هم اگر

 مكتبة: النشر دار ، هـ2338: الوفاة الدمشقي الجزائري طاهر: المؤلف اسم الَثر؛ أصول إلى النظر توجيه

 ، ص2 غدة، ج أبو الفتاح عبد: تحقيق الَولى،: الطبعة ، م2880 - هـ2026 - حلب - الإسلامية المطبوعات

888  

 گوید بدعتگذار و اصحاب اهواء رویاتشان:میو د كننیز این بحث را مطرح می« حاكم نیشابوری»



 «مقبولة الحديث أهل أكثر عند»

 چه وقت؟

 «صادقين فيها كانوا اذا»

 اگر بدعتگذار صادق باشد!

 ،080: الوفاة الحاكم الله عبد أبو حمدويه بن الله عبد بن محمد :المؤلف الإكليل؛ اسم كتاب إلى المدخل

 08، ص2أحمد، ج المنعم عبد فؤاد. د: تحقيق ندرية،الاسك - الدعوة دار: النشر دار

اش هرچه اش نداریم، عقیدهما كاری به عقیده .حرام است «كذب» ،یعنی معتقد باشد در آن مذهبی كه دارد

ولی  كند،ما کاری نداریم؛كند، دزدی می، زنا میخوردخواهد باشد، شراب میاعمالش هرچه می .خواهد باشدمی

 گوید.ست میملتزم است و را

لازم  را «صداقت در گفتار» ،گویند ما در راویمیو هایشان همین نظر را دارند هم خیلیدر شیعه  بزرگان ما

اش قا صادق است ولو عقیدهآ؛ یعنی ما اگر یك فردی را كه یقین داریم این وارحداریم. نه صداقت در رفتار و ج

 :دارد« نجاشی»داریم. مذهب ببینید این همه ما فتحی  شما ، ما روایاتش را قبول می کنیم.هم خراب است

 «!زیدی  ثقه؛ عامی  ثقة»؛ «ثقة الا انه واقفی«! »ثقه فلانی فتحی  »

ی كه ما در كتب فقهی اتمام روایات موثقه .«موثقة فلان»گوید: میباشد که « جواهر»در شاید بالای هزار روایت 

غیر شیعی است و از نظر عقیده که یك راوی در سند است ه این است کلنگد و آن هم داریم یك جایش می

 قا از روایات و غیره به این نتیجه رسیده كه پیغمبر فرمود:، صادق است. مثلا  این آفاسد است ولی از نظر گفتار

 «الَمام ولد من الَكبر الولد في الإمامة»



السيد محمد  تحقيق: (،ه2306اي)متوفأبو الهدى  ،الكلباسي؛ المؤلف: سماء المقال في علم الرجال

الطبعة  ،قم المشرفة -سلامية مؤسسة ولي العصر عليه السلام للدراسات الا ناشر: ،الحسيني القزويني

 67، ص2،ج2028الَولى

شده « عبدالله افتح»معتقد به امامت  ،تر از امام كاظم است، بر مبنای این روایتبزرگ« عبدالله افتح»آمده دیده 

ما دوازده امام داریم نه سیزده امام! ولی آمده طبق  ؛در آن هیچ شكی نیست ،این عقیده فاسد استاست. قطعا 

دانیم كه این اما از آن جهت هم ما میآن معتقد شده. ی برای خودش درست كرده و به ایك روایت یك عقیده

 .گویدكند، دروغ نمیآقا به هیچ وجهی گناه و معصیت نمی

 كنند:كری سوال میحتی از آقا امام عس

دْ  و   » ن سُئِل   ق  ال   ب نِي كُتُبِ  ع  الُوا ف ضَّ ق  لُ  ك يْف   ف  ا بُيُوتُن ا و   بِكُتُبِهِمْ  ن عْم  ء مِنْه   «مِلا 

ی از فقهای ا ها یك خانوادهاین نفر هستند وچهار  ، پسرش و آن یكی پسرش سه،«بن حسن فضالعلی »

ها های ما مملو از این فتحیخانه گوینداینها فتحی مذهب هستند. می لی؛ همهلا قُ شیعه هستند؛ ولی كلهم مُ 

 چه كار كنیم؟ ،است

 فرماید: حضرت می

ال  » ق  ا خُذُوا ف  وْا بِم  و  رُوا و   ر  ا ذ  أ و م   «ر 

 شان را دور بیندازید.كنند را بگیرید ولی رأیرویاتی كه از ما نقل می

احمد؛  على ناصح، و الله عباد تهرانى،: مصحح/  محقق الحسن، بن محمد ، طوسى،(للطوسي) الغيبة

 388 ص النص، للحجة، الغيبة الإسلامية، كتاب المعارف دار: ناشر



كنند بگیرید. روایت نقل می را دور بیندازید ولی اگركنند شان را نقل میكه عقائدشان را و اینآراء شخصییعنی 

 -شش نفر هم هستند كه پنج، -« بنو فضال»ما به روایت های فقهی وقتی بزرگان شما ببینید در كتاب

های فقهی در كتاب "خذوا ما روو"این  «لقول العسكری خذوا ما روو»فلانی مورد وثوق است  :گویندمی ،رسندمی

یك ضرب این روایت آقا امام حسن عسكری )سلام الله علیه(، یعنی در حقیقت ما خیلی تكرار شده است. 

  ده است.المثل مانندی ش

 در روایت داریم؛كه الی ما شاء الله داریم. با این« واقفی»ما راوی ها که « واقفی»یا در مورد 

نِ  لَِ بِي قُلْتُ » س  ا الْح  ض  ءِ  أُعْطِي لیه السلام(ع) الرِّ ؤُلا  زْعُمُون   الَّذِين   ه  ي   أ ب اك   أ نَّ  ي  ك اةِ  مِن   ح  يْئا   الزَّ ال   ش   لا   ق 

إِ  تُعْطِهِمْ  ار   نَّهُمْ ف  ة   مُشْرِكُون   كُفَّ ن ادِق   «ز 

مؤسسة  ناشر:شيخ حر عاملى، محمد بن حسن،  الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة؛ تفصيل وسائل

مِ  ب ابُ ، 228، ص8م السلام، جمؤسسة آل البيت عليهم السلام،  محقق/ مصحح: آل البيت عليه د  ازِ  ع  و   ج 

فْعِ  اةِ  د  ك  الِ  إِل ى الزَّ ادِ  فِي فِ الْمُخ  قِّ  الِاعْتِق   الَُْصُولِ  مِن   الْح 

 كنیم.عمل می -نه هر واقفی -مان به روایات واقفی ثقه های فقهیما در كتاب ،ولی با همه این حال

 پرسش:

 چطور؟« ابی حمزه بطائنی»

 پاسخ:

وكیل امام كاظم  هاو... این« ابن مروان قندیزیاد »، «ابی حمزه بطائنی»كند. فرق می« ابی حمزه بطائنی»

بر مهدویت امام كاظم درست كردند  ی مبنیا)سلام الله علیه( بودند. بعد از شهادت امام كاظم آمدند یك عقیده

  اموالی كه در بین خودشان بوده تصرف كردند و آمدند در میان شیعیان فتنه ایجاد كردند. و



دوران استقامت دارند و یك دوران انحراف دارند. در كنند یك می ها نقل الان عقیده ما این است روایاتی كه این

اما اگر در دوران انحرف باشد، نمی پذیریم.  پذیریم.ها نقل بشود همه را میدوران استقامت اگر روایت از این

كه ها برای اینها واقعا معتقد به امامت امام كاظم نبودند. اینها فقط عقیده نبود، اینان انحراف اینزیرا دور

زدند. ولی واقعا یك كسی كه این حرف را میشان بود را بدزدند و بخورند، هی كه دستوجوو اموال و سهم امام 

 ثقه هم باشد مورد وثوق ما است. ،معتقد و واقفی صحیح است

 :وییمگمیبلکه  «واقفی  ثقه» :گوییمنمی« ابوحمزه»یعنی ما درباره دانیم. را ما ثقه نمی« حمزه بطائنی ابی»اما 

 های واقفه است.اران و از ستوناو از بنیانگذ گوییممد الواقفه؛ میعمن هو » 

روایاتی كه  :گویدبه نظرم خیلی فرمایش متین و معقول است. می ،یك فرمایشی دارد« شبیری زنجانی»آقای  

بعد از ها ا اینزیرمال دوران استقامتش است. که ها مشخص است این ،است« ابوحمزه بطائنی»در كتب ما از 

 در جامعه مطرود و منفور جامعه شدند. ندكه منحرف شداین

كنند كه شما بیایید به ما را تحریك می دیگرانو « صفوان»آیند اشخاصی مثل مثلا می ،خیلی عجیب بوده

 .دهیمبه شما پول میندید و همفكر ما باشید یوبپ

، كسی ها را از رده خارج كردشیعه اینو  ندنفور شیعه شدها بعد از این انحراف مگوید اینمی «شبیری»آقای 

 بنشیند.« ابوحمزه بطائنی»رفت پای درس نمی

، این شخص در زمان دوران قبل از انقلاب یك چهره مقبول برای همه «مسعود رجویی»زد مثل ایشان مثال می

ها در ارتباط و همه انقلابیون در یك و دیگران با این« رهبری»و « رفسنجانی»شما ببینید آقای  ،انقلابیون بود

 سنگر بودند.



مسعود رجویی »آیا یك نفر از انقلابیون حاضر است  .مسیرش را عوض كرد« مسعود رجوی»اما بعد از انقلاب 

 ها است.و امثال این« مسعود رجوی»هم مثالش مثل همین « ابوحمزه بطائنی»را تأیید كند؟ 

است مادامی كه برای ما محرز نشود این روایت بعد از انحرافش است ما « نیابو حمزه بطائ»لذا روایتی كه از 

هست، مادامی که ثابت نشود این روایت بعد از انحرافش « ابو حمزه بطائنی»قبول روایت  ،اصل .كنیمقبول می

که  «صاحب جواهر»ری هم دارند مثلا گرچه بعضی از آقایان فرمایشاتی دیگبوده است. این عقیده ما است. 

 گذارد.كند و كنار میقیچی میروایتش را آید هركجا می

 گوید:ایشان می

 «العقيدة فساد من أعظم فسق لا»

 تحقيق هـ(،2266ىمتوف)ال حسن محمد الشيخ؛ المؤلف: النجفي، الاسلام شرائع شرح في الكلام جواهر

، 23ج .ش2363 السادسة، طبعة:الاسلامية تهران، ال الكتب ناشر: دار القوچاني، محمود حيح:وتص وتعليق
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 كند.درو میرا ها كل این

 پرسش:

 اگر راوی فاسق هم باشد این حكم را دارد؟

 پاسخ:

روایتش  ثقه است لیكه اصلا جدا است. بحث سر این است كه یك كسی كه انحراف عقیده دارد و «فاسق»

 .كننداین را قید می« فی مذهبه عادل   ثقه  » مورد قبول است.



ی باطل هم است. دانسته همچنین عقیدهی داشته و نمیاجهل مركب داشته؛ یعنی یك همچنین عقیده یقول به

 ،قلیلی كه واقعا معاند هستند های عصر ما كه غالبا توجه ندارند. غیر از یك عده«احمد الحسنی»مثل همین 

چنین و چنان بود  ،آن طرف پیدا شد كنند اگر یك روایت ضعیف این طرف ومابقی اصلا توجه ندارند. تصور می

 به آن اعتقاد پیدا كنند.باید 

گوید من فرزند امام زمان هستم، معجزه هم كه نیاورده و كرامت هم ایشان می :كنیمها سوال میما از این

امام  بیاید بگوید من فرزند امام زمان هستم و ی دیگریقا، حالا اگر به فرض یک آنیاوردهکه ی هم اندارد، نامه

 اند!پذیرفته« احمد بصری»پذیرند ولی از زمان من را فرستاده است. چرا از این نمی

 بگوید من مشمول روایت وصیت هستم!؟ تواندباشد می« احمد»ملاك شما چیست؟ هركس اسمش در دنیا 

 پذیرند؟ پذیرند ولی از این آقا میها نمیچرا از آن یكی

روند، ها كه زندان میبال پول و تشكیلات هستند و الان هم هركدام از اینمعاندند و دن ی كه واقعا  یهاآن

های كلانی برای ها داریم. پولما اطلاع دقیق از این .شان آماده استهمه بساط و شودشان تأمین میزندگی

 آید. یك بساطی دارند كه آن سرش ناپیدا است.شان میها و برای زن و بچهاین

شود این خیلی فتنه می رود جذب اینها چه جوابی دارند؟ این كه چهار تا روحانی مییامت ایندانم فردای قنمی

گلایه بكنیم. خدای ناكرده اگر ماها هم زمان « بن زیادعبیدالله »و « عمر سعد»نباید از درد آور است. ما دیگر 

 داند!!خدا می ؟كردیما چه راه دیگری انتخاب میهها بودیم غیر از راه آنآن

شد؛ یعنی نماز صبح اش از مسجد جمع نمیگویند كبوتر مسجد بود، سجادهمی را «عمر سعد»شما ببینید 

كرد دوباره دو ساعت قبل از رفت یك مقداری صبحانه كوفت میآمد تا آفتاب بالا بیاید در مسجد بود. میمی

 آمد.كرد، دوباره به مسجد میو زهر میی كوفت ررفت یك نهااذان ظهر در مسجد بود. ظهر بعد از نماز می



عقلش پرید. تمام اش فرستادند، نگاه كرد در خانهوقتی طلا و جواهرات را شبانه  یین آدمببینید برای یك همچ

كرد آیا من قبول كنم امام حسین را بكشم یا نكشم؟ تا آخرش آمد فكر می مدامها كنار رفت تا صبح عبادت

 شفاعت امام حسین نسیه است.و ت، ها نقد اسفعلا این :گفت

 «نوما عاقل باع الوجود بدی» 

كنیم راه توبه كه كشیم، بعد توبه میرویم امام حسین را میمی ؛آید نقد را رها كند و نسیه را بگیریدعاقل نمی 

  !!باز است

كه  الله الحرام دیدیك آقای در كنار بیت  :گویداست اگر اشتباه نكنم می« ابن ابی الحدید»به نظرم عبارت 

چه شرفی  !«شمر» گفت: "ای من را در بهشت قرار بده.خدایا به آن شرفی كه به من داده" :كنددعا می« شمر»

 زنی؟كشی همچنین حرفی میتو خجالت نمی ؟خدا به تو داده است

ی شرف كشتم باگر نمی :امام حسین را كشتی هنوز شرف داری؟ گفت :مگر من چه كار كردم؟ گفت گفت:

 بودم!! چون دستور خلیفه الهی بود!!

كشتم من بی شرف بودم، كشتن امام حسین برای من شرف آورده است!! چون گوید اگر امام حسین را نمیمی

  !!از خلیفة الله اطاعت كردم

ما بیش از دانند، شاید خلفا را بالاتر از پیغمبر می« بنی امیه»؛ چون «خلیفة الرسول»نه « خلیفةالله»می گوید: 

 گوید:نویسد مینامه می« عبدالملك مروان»به « بن یوسف ثقفیحجاج »وایت با سند داریم كه حتی ده ر

دِكُمْ  رسول» تِهِ  في أ ح  اج  مُ  ح  تُهُ  أ مْ  عليه أ كْر  لِيف   «أ هْلِهِ  في خ 

 الفكر، دار :النشر دار الَزدي، السجستاني داود أبو الَشعث بن سليمان: المؤلف اسم داود، أبي سنن

 0602، ح 288، ص 0الحميد؛ ج  عبد الدين محيي محمد:  تحقيق



این بهتر است یا جانشینش؟  .رسول یعنی كسی كه پیام رسان است« خلیفة الرجل افضل»گوید قطعا: می

 گوید:می

عُوا»  اسْم  أ طِيعُوا ف  ةِ  و  لِيف  هِ  اللَّهِ  لخِ  فِيِّ ص  لِكِ  عبد و  ان   بن الْم  رْو   «م 

 الفكر، دار: النشر دار الَزدي، السجستاني داود أبو الَشعث بن سليمان: المؤلف اسم داود، أبي سنن

 0600، ح 228، ص 0الحميد؛ ج  عبد الدين محيي محمد:  تحقيق

خدا هستی. شاید بیش از ده  خلیفه یك پیامی گرفته و آن را به مردم داده است؛ ولی تو كسی بود كه پیامبر

 دانستند.را افضل از پیغمبر می« بنی امیه»ها خلفای كنند كه اینو دیگران نقل می« بی الحدیدابن ا»مورد خود 

  كنم. خدمت عزیزان تقدیم مییك وقت اگر پیش بیاید من تمام مداركش را ان شاء الله

ائمه نداریم! بودند ما روایتی در نصب  «نصب»اصلا بنیانگذار « بنی امیه» :گویدمیهمین آقای عابدینی اصفهان 

 ها نصب را برای علی درست كردند تا از تعمیم آن خودشان را هم منصوب بدانند.این

ها معتقد به افضلیت پیغمبر نبودند تا بیایند خودشان را بگویند ما خلیفه اینکه اصلا  جا جواب دادم من در آن

 گویند ما خلیفة الله هستیم.ها میالنبی هستیم این

 ورحمة الله وبركاتهوالسلام علیكم 


